
  بایداريد
 آتش و عسل

  سياوش کسرايی
   ماندیجان را ميآذربا

  سخت و صبور و سترگ 
  آوه 

  تارك  بریبا برف
   در انبانیديبا خورش

   ماندیجان را ميآذربا 
   ستانیآزاد آزاد

   زمانیاما زندان 
   ماندیجان را ميآذربا 

 ادگاريانبوهه خاطره و 
  د و زندهيشه از
  و رهایبند 

   و پنهاندايو پ
  ماند یجان مي آذربای به تمامیآر 
  ك تنين يا 
  شه وانين روستامرد شيا 

 صفر
  ستارخان ن باقر وين سوميا 
  در قلب و چشم او 
   ماستی برایشه سهميهم

  از آتش زردشت
  عسل سبلان و 

  آنار نوخاستگان
   تشنهیگلها 
  به گفتگو 

  چه خوش نشسته بود
  ر تهمتن مهربانين پيا 
  آه هم صخره بود و 

  بانيهم سا
  یآه با شاخ گل یرزن مراغه ايپ
  ارت آمده بوديراه دراز را به ز 
  : گفتین ميريش
  م قهرمانيزيب     م قهرمانيزيب       نيباخ


